
   افقي:  
 1- خطا و اشــتباه- اثري طبيعي و ديدني در 
شمال تهران و در مسير کوهنوردي دربند به 

توچال
2- بيهوده، دروغکي- نويسنده- طهارت و غسل

3- نرمي و نازکي- اندازه لباس- نقش ها
4- کســي کــه در معــرض اتهــام باشــد- کليه- موســيقي 

اعتراضي
5- دو تا الف- همسن- بي نظير

6- بــا »بــرق« می آيد- ســبزی نقلــی- مقابــل »ذهاب«- 
کلاه فرنگی

7- کشيک- غذاي محلي استان لرستان- خواهر پدر
8- احســاس دشمني ديرپا- همدم- شــرکت هواپيمايي 

ايراني
9- دور گردني زمســتاني- ارتقا و حرکت به جلو- نبردي رو 

در رو
10- عصاره ميوه- محافظ عينک- نيتروژن- مخفيانه

11- ياخته- فلزي کمياب و ناياب- شانه نساجي
12- گهواره- جوهر مازو- دفتر حساب

13- بخش اصلي اپرا- کلفت و ضخيم- سقف آويز نوراني
14- زيردست، فرودست- فقير- ورزشکار ورزيده

15- بازيگر نقش روژان در سريال ديدني »نون خ«- سخن 
نيشدار

 عمود ي:   
1- پانتوميم- اثر حماسي »فردوسي«

2- خطا- انجام عمل خلاف- نردباز ماهر
3- آبريزش و گرفتگي بيني- معتقد به چيزي- زبان مردم 

»سوئد«
4- عاشق، دلداده- بنده اي که خريد و فروش آن روا نباشد- 

نيلوفر هندي- واژه درد
5- افترا- عالم بي خيال!- تکبر

6- واحد مساحت- شادماني- سردسير
7- صداي بم- پارچه حرير- شهر گلابي

8- يک نوع سبزي- مراقب گل!- يکي از جوايز ادبي
9- کتاب تربيتي »روســو«- بزرگ ترين شهر »ارمنستان« و 

پايتخت اين کشور- سرين و کفل
10- نيزه دو شاخ کوچک قديمي- ملعون کربلا- قبول نشده

11- دختر- غوغا- دست به دامن شدن
12- ميهن- دماي غيرعادي بدن- اسم ترکي- ورم کرده

13- پس رفتن- يار »داماد«- پوشش، جامه
14- موسيقي بندري- خواهر- گرد و چاق

15- مالباخته در تجارت- ماشين بالابر

   افقي:  
نوعــي  همــدان-  ســنتي  شــيريني   -1

آمپرسنج
2- فيلم »احسان سلطانيان«- آب و هواي مرطوب- امتداد

3- صندلي کودک- گلزن فقيد »نانت«- امر به نواختن
4- وسط- نادان- کمانگير معروف

5- آغوش- اظهار نظر بي جا در امري- کليساي تاريخي
6- آدم بسيار سخت گير- لباس- هرز- پيشتاز دو رقمي ها

7- نهي کننده- اثر »حنيف قريشــی« اديب پاکستانی تبار 

بريتانيايی- با »جنجال«آيد
8- تارمي- امر به روفتن- کاستن

9- چراغ آســمان- ســايتي بــراي موبايل- يکي از وســايل 
موسيقي

10- پرچانگي- ســلول عصبي- پســوند ساخت صفت- 
سُرخناي

11- پرکار- نخســتين ميزبــان بازي هاي المپيــک- بازيگر 
»دزدان دريايي کارائيب«

12- ضلــع مقابل به زاويه 90 درجــه در مثلث قائم الزاويه- 
نوعي فست فود- کفالت

13- بدگو- تنها- شهرت طلب
14- ترس- کبوتر دشتي- صفت روباه

15- اثر ديدني سمنان- کاري از روي هوي و هوس

 عمود ي:   
1- نوعي تفنگ سر پر- تک گويي در تئاتر

2- فهرست غذاي رستوران- از چاشني ها- خرمافروش
3 – ديلم- پرنده خوش آواز- آماده کردن

4- پاينــده- عنصر حياتي بــراي غده تيروئيــد- نه عامي- 
مخفف از ما

5- از توابع گناباد- دوري از دوستان- خمره بزرگ
6- خوب و خوش- باطل کننده- جو دوسر

7- رود سرحدي- دهي توريستي حومه سرعين- آنفلوانزا
8- يکدندگي و سرسختي- موش رايانه اي- گوهر بي نظير

9- خانه ساحلي مجلل- دختر رستم و خواهر بانو گشنسب 
که در سوارکاري زبده بوده است- خوراک طيور
10- سومين شهر وسيع ايران- بازدارنده- بزرگ

11- جنس جنگجو- غيرمذهبي- غيب گو
12- حمام تکي- مثل و مانند- يار آشغال!- پشيماني

13- دندان شوي- هاويه- از طبقات ساختمان
14- مخفف تاتار- بخشي از خودرو- روح انساني

15- اثر »ليان موريارتی«- برنده نيمي از نوبل فيزيک 2017
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ملاقات با ایران خانم ارومیه
اين زن هم کليددار مسجد است هم کليسا

40 سال است که 
در سِر ساکنيم. 

قديم روستا همه 
آشوری بودند که 

خيلی های شان 
رفتند؛ بعد که مرزها 

ناامن شد کردها و 
آذری ها آمدند. الان 
هم شورای روستا دو 

نفرشان کرد است 
يکی آشوری. ايران 
معتمد همه اهالی 

است؛ 13 سال پيش 
وقتی کليسا را تعمير 

کردند، کليدش را 
دادند دست ايران، 

پنج سال پيش هم 
وقتی مسجد ساخته 

شد گفتند کليدش 
دست تو باشد

این برادر من اســت، فقط بــرادر نه، برادر 
بزرگ من است: »چند وقت پیش افتادم 
سرم شکست، عصمت نبود مرده بودم. 
بــرد ســرم را ضــد عفونــی کــرد و بســت. 
بعد زنگ زد به پســرم که بیا پدرت را ببر 

بیمارستان.«
پیده بــا لــرزش از رؤیــای زنان باردار سِــر 
می گویــد: »چند ســال مــدام هــر زنی که 
می دیــد  خــواب  می شــد،  بــاردار  اینجــا 
حضــرت مریــم روی تختــه ســنگ پایین 
شــیر  عیســی)ع(  بــه  و  نشســته  کوچــه 
می دهــد. این خــواب آنقدر تکرار شــد که 
پســرم رفت روی تخته سنگ یک اتاقک 
ساخت. حالا مردم می روند شمع روشن 

می کنند و دعا می خوانند.«
بــه تماشــای اتاقــک مــی روم؛ کلیســایی 
کوچک کنار باغســتان روســتا که به اندازه 
نشستن یکی دو نفر جا دارد، با قالیچه ای 
به بزرگی پــادری و چند تصویر از عیســی 
مســیح و حضــرت مریــم و جایــی بــرای 
روشن کردن شمع، کنار در آبی کوچکش. 
ماه لــرزان از لا به لای درختان بالا می آید 
و شب نشــینی و دورهمــی اهالــی شــروع 
می شــود. ایــران خانــم می گفــت عــزا و 
عروســی ما یکی اســت، به قــول خودش 
خیــر و شــر. بــه زور از دســت  عصمــت 
درمی روم؛ دســتم را گرفته و سمت خانه 
می کشــد. می گویــد شــام نخــورده بروید 
عیــب اســت بخــدا. نمی گویــم شــب را 
همین جــا میهمانم کــه ناراحت نشــود. 
امــا همین چنــد دقیقه پیــش می فهمم 
که دو روســتای سِــر هســت؛ سِــر بالا و سِر 
پایین و سِر پایینی آن طرف کوه است، کوه 
سِــر. از آن هیجان انگیزتر اینکه قبرســتان 
مســیونرهای امریکایی و خانــواده کاکران 
هــم بالادســت روستاســت. فــردا تکه ای 

دیگر از اسرار سِر را خواهم فهمید.
و  پوشــانده  را  آســمان  تیــره،  ابرهــای 
مثــل  پاییــز،  روز  آخریــن  صبــح  هــوای 
تکه هــای تیــز یخ، پوســت را می شــکافد. 
قبرســتان امریکایی ها و قبرستان قدیمی 
آشوری های روستا زیر برف مدفون است. 
روی تابلوی ســنگی کنار در، تاریخ 1855 
حک شــده اســت. یکی از اهالی می گوید 
قبرســتان در سبز زیبایی داشــت که از جا 
کنده اند. چند جا دیوار فرو ریخته و تبدیل 

بــه انبــار کاه و علوفــه شــده و شــاخه های 
خشــک بوته های خــودرو از کپه های برف 
بیــرون مانده اســت. هر قبر تخته ســنگی 
مکعــب مســتطیل اســت بــا خطــوط و 
نقوش انگلیسی و قبر دونیم شده کاکران 
درست وسط قبرستان است. می گویند به 
هوای گنج، ســنگ را شکسته اند. راستش 
را بخواهید اگر همین حالا ســنگ ها را بار 
بزنید و بروید هم کسی خبردار نمی شود.

قبر مورال، سرکنسول انگلستان در تبریز را 
کنج قبرستان پیدا می کنم که برای درمان 
بــه ارومیه آمــده و همان جا مرده اســت. 
خاک فروریخته از سراشیبی، نیمی از قبر 
را پوشانده. می گویند مظفرالدین شاه هم 
وقتــی ولیعهد بود از تبریز برای درمان به 

ارومیه و نزد کاکران آمده است.
راهی آن یکی روســتای سِــر بــا کوچه های 
چشــم نــواز و پاکیــزه اش می شــوم؛ یکــی 
از مقاصــد گردشــگری ارومیه با کلیســای 
زیبــای »مارســرکیز« کــه قدمــت آن بــه 
دوره ساســانی می رسد. اینجا همه اهالی 
آســوری اند امــا هوا چنان ســرد اســت که 
خبــری از هیــچ جنبنــده ای نیســت و در 
کلیســا هم بسته اســت. روی تابلو ورودی 
نوشته: »این کلیسای آسوری با مصالحی 
از جنس سنگ های لاشه و رسوبی ساخته 
شــده و متشــکل از دو ســاختمان بــه هم 
پیوســته است. بخش نخســت آن شامل 
ورودی کوچک، ســالن نیایــش و محراب 
کلیســا و بخش دوم ســالنی که به موازات 
ســالن اول ســاخته شــده اســت. ایــن دو 
بخــش بــا یــک ورودی داخلــی بــه هــم 
متصل هســتند. طاق های هر دو قسمت 
بــه ســبک پارتــی - ساســانی و به صورت 
طــاق گهــواره ای بــا توریــزه نعلی شــکل 
اســت.« گشــتی در کوچه های ســنگفرش 

دور و بر می زنم و برمی گردم.
دیشــب در سِر آن ســوی کوه و در روستای 
ایران خانم، میهمان یحیی پور ســرهنگ 
بازنشســته بــودم. هرچــه اصرار بــه رفتن 
کردم نشد. رفتم بالای پشت بام تا ارومیه 
را از دور تماشــا کنــم. دانه های برف مثل 
پنبه ای که از کمان حلاجی گریخته باشد، 
دانه دانه این طرف و آن طرف می افتاد و 
ارومیه از دور مثل صندوقچه ای از الماس 

می درخشید؛ صندوقچه الماس ایران.

کــه فرزند یکی از آنهــا ژوزف کاکران متولد 
1233 ارومیه است. او 13 ساله بود که برای 
تحصیل طب در کالج پزشکی نیویورک به 
امریکا رفت و پس از ازدواج به ارومیه و نزد 
خانــواده بازگشــت و در ســال 1257 یعنی 
56 سال پیش از دانشگاه تهران، نخستین 
دانشــکده پزشــکی ایران و دو بیمارســتان 
150 تختخوابــی زنانه و مردانه را در ارومیه 
تأسیس کرد. اگر فیلم »گل های داوودی« 
را دیده باشــید، می دانید کجــا را می گویم. 
مدرک نخستین فارغ التحصیلان دانشکده 
پزشــکی ارومیــه را هم مظفرالدین شــاه و 

کاکران باهم امضا کردند.
کلیســا محرابی ســاده دارد با چند تصویر 
مریــم،  حضــرت  و  عیســی  حضــرت  از 
دو ردیــف نیمکــت چوبی برای نشســتن 
در  روی  بــه  رو  شــده ای  تزئیــن  کاج  و 
ورودی در کنــج. دختربچه هــا لا بــه لای 
نیمکت ها راه می روند اما حواس شــان به 
گفت و گــوی من و ایــران خانم و عصمت 
هســت. عصمــت می گویــد: »ســه دختر 
دارم و یک پســر. 40ســال اســت که در سِر 
ساکنیم. قدیم روســتا همه آشوری بودند 
که خیلی های شــان رفتند؛ بعــد که مرزها 
ناامن شــد کردهــا و آذری ها آمدنــد. الان 
هم شــورای روســتا دو نفرشــان کرد است 
یکی آشــوری. ایــران معتمد همــه اهالی 
است؛ 13 سال پیش وقتی کلیسا را تعمیر 
کردند، کلیدش را دادند دست ایران، پنج 
ســال پیش هم وقتی مســجد ساخته شد 

گفتند کلیدش دست تو باشد.«
از او می خواهم گشــتی در کوچه های پیچ 
در پیــچ روســتا بــا آن دیوارهــای ســنگی 
زیبایــش بزنیم و اگر شــد برویــم در خانه 
ســرگیس عضو مســیحی شــورا. سرگیس 
امــا خانــه نیســت. برای شــب نشــینی به 
رفتــه.  روســتا  آذری هــای  از  یکــی  خانــه 
عصمت آنقدر مشــت بــه در می کوبد که 
اویغن بنیامین و همســرش پیــده بیرون 
می آینــد زوجــی آســوری و حدود هشــتاد 
ساله که نمی توانند شادی شان را از دیدن 
مــا و عصمت پنهان کننــد. پیده خانم که 
بالای پله ایستاده ترکی آذربایجانی حرف 
می زند و اویغن که وســط کوچه عصمت 
را در آغوش گرفته کردی فارسی. دستش 
را روی شانه عصمت می گذارد و می گوید 

تــوران، خواهر ناتنی رفت ترکیه و ماندگار 
شــد، ایــران خانم امــا همین جــا ماند در 
او، هــم کلیــددار  روســتای »سِــر«. حــالا 
مســجد اســت هم کلیددار کلیســا. سِــر را 
با ســپیدارهای بی برگش در غروب ســرد 
آخریــن روزهای پاییــز، آرمیده بــر دامان 
کــوه می بینــم، بــا خانه های ســنگچین و 
کوچه هــای ســپید از بــرف. سِــر در چنــد 
کیلومتــری ارومیــه روســتایی اســت مثل 
همــه روســتاها؛ پــر از آرامــش و ســکوت، 
آســمانی آبی، هوایــی زلال و مردمی آرام 

اما سِــر اســرار  زیــادی دارد و ایــران خانم 
یکی از آنهاست. او را کنار انباری خانه اش 
می بینم درحالی کــه با مرغ هایش حرف 
می زند. می گوید عکس نگیر لباسم خوب 
نیســت. منتظــر می مانم بــرود برگــردد. 
همســرش عصمت هم می آید با دو نوه 
کوچک و زیبایشــان. ایران خانم در کلیسا 
را باز می کنــد و دختربچه ها با لباس های 
رنگارنــگ زمســتانی در حیــاط ســفید از 
برف، دنبال هم می دوند. کلیســا درست 
رو به روی خانه ایران خانم است و مسجد 

نوساز روستا روی تپه انتهای کوچه.
می گویــم چــرا نامــت را ایران گذاشــتند؟ 
می گوید: »تنهــا دختر زن دوم پدرم بودم، 

عزیز دردانه بودم. خواهرم توران هم تنها 
دخترش از همسر اول است اما حتماً امید 
داشــته بــاز دختردار شــود.« تــوران واژه ای 
ایرانــی اســت و کلمه ای رایــج در کردی به 
معنــای قهــر کــردن. از خــودم می پرســم 
پدر ایــران خانم از کجا می دانســته یکی از 
خواهرها قهر خواهد کرد؟ عصمت و ایران 
مثل بقیه کردهای روستا از طایفه »هرکی« 
هســتند. شــاخه ای از کردهــای شــمال یــا 
کرمانــج امــا روســتا آســوری و آذری هــم 
دارد؛ هرکی های سنی شافعی، آذری های 
شــیعه و آســوری یا آشــوری های مسیحی 
کــه تشخیص شــان بــرای غریبــه ای مثــل 
من سخت اســت چون هر سه زبان در سِر 

متداول است و آشوری کردی حرف می زند 
و کــرد، ترکــی آذربایجانــی و آذری کردی. 
یک سمت حیاط، ساختمان نوساز سالن 
اجتماعات است و یک سمت، ساختمان 
قدیمــی کلیســای »یوحنای رســول« با در 
آهنــی منقش به صلیــب و دو پنجره بلند 
هلالی. کنار ســالن اجتماعات می ایستم و 
به مسجد با آجرنمای زرد درخشانش نگاه 
می کنــم. کلیســا اما مثل خانه های روســتا 
دیواری ســنگچین دارد که قدیمی است و 
دیواری از آجر سرخ که نشان می دهد چند 
سال پیش بازسازی شده است. این کلیسا 
در سال 1253 خورشیدی توسط نسل اول 
مسیونرهای مذهبی امریکایی ساخته شد 
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